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حکمت 150 نهج البلاغه دربرگیرنده نکته های آموزنده اخلاقی است که جان مایه دین و  اخلاق است.
مقدمه اول :
متاسفانه وجه ضعیف دینداری ما درست همین اخلاق است و  در همه عرصه های حیات فردی و جمعی نیز روزبه روز بی اخلاق تر و بد اخلاق تر میشویم.پیغمبر ما هدف بعث خودشان را تمام کردن مکارم اخلاق معرفی میکنند. پيامبر صلى الله عليه و آله: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. "براستى كه من براى به كمال رساندن مكارم اخلاق مبعوث شده ام" و از همه صفات ستودنی حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی ص  که از صفات حسنه  زیادی برخوردار بودند ،خدا یک صفت او را بارز کرد و بالای ضریح پیغمبر در مسجد نبوی همین صفت نقش بسته شده " وَ إِنَّک لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ"؛خدا خلق عظیم پیغمبر ص  را ستایش کرده است که تو ای پیامبر دارای اخلاق بزرگی هستی.و همه صفات پیغمبر را تحت این عنوان طبقه بندی فرمودند که صاحب خلق نیکوست .
لذا این متن برای این انتخاب شد که نسبت و فاصله خود را با اخلاق علوی و آموزه های اخلاق دین بسنجیم که در نهایت به ملاک و معیار مناسبی برسیم.
اخلاق را اینگونه تعریف میکنیم که : اخلاق یک علم خالص انسانی است و برای دیگر موجودات زنده اخلاق هیچ معنایی ندارد.اخلاق علمی است که فقط در رابطه با انسان معنا دارد و کارکرد این علم اخلاق،ارزشیابی اعمال و رفتارهای انسان و قضاوت در مورد آنهاست که کدام کار ،کار خوبی است و کدام کار ،کار بدی است.مدیریت رفتار انسان و ارزشیابی اوست .
علم اخلاق مجموعه ای از فضائل و رذائل اخلاقی است.فرق اخلاق و قانون اینست که قانون اخلاق ما را از بیرون رصد میکند ،(مثلا:  این خیابان را یکطرفه رفتی و باید جریمه شوی)  و اخلاق رفتار ما را از درون مدیریت  و رصد میکند و از ارتکاب کاری که با هنجارهای اجتماعی و ارزش های اجتماعی سازگار نیست بازمیدارد.لذا یک قاعده ریاضی معکوس را باید یاد بگیریم هرچه جامعه ای اخلاق مدارتر باشد  ،اعمال قانون در آن کمتر میشود و هرچه در جامعه ای موارد اعمال قانون بیشتر شود، (زندان و جریمه و محکمه)یعنی جامعه از آموزه های اخلاقی دورتر میشود و فاصله میگیرد.
مقدمه دوم:
انسان هماره در همه ابعاد زندگی در یک فضای دو قطبی زندگی میکند.یک بعد ،بعد جاذبه و دیگری بعد دافعه است.یعنی در زمان واحد من باید همانگونه که می اندیشم که باید به کدام نقطه نزدیک شوم، باید بیندیشم که باید از کدام نقطه دور شوم و این هر دو به یک اندازه مهم است.
در ادبیات دینی با واژه های تبری و تولی کاملا آشنا هستید.خیلی زیاد روایاتی از معصومین ع داریم که بر ما تاکید داشتند که تولی بی تبری هیچ ارزشی ندارد و تبری بی تولی هم هیچ ارزشی ندارد.لازمه تولی ،تبری است.اولین شعاری که پیغمبر اسلام ص بر زبان آورد با تبری و دور شدن و نفی شروع شد و با نه آغاز شد              " لا اله الا الله".اگر این جمله را نگفته بودند،خیلی زیاد قریش فشار آوردند که تو با خدا و بت های ما چه کار داری؟ تو برو و برای الله خودت تبلیغ کن .اما لازمه اثبات توحید،نفی  شرک است و لازمه مستحکم کردن بنیادهای توحید،نفی طاغوت است.نمیشود توحید را جا انداخت بدون اینکه با طاغوت درگیر شد،نمیشود جاذبه توحیدی داشته باشیم بدون اینکه دافعه طاغوتی داشته باشیم،عشق به خدا داشته باشیم بدون اینکه نفرت از طاغوت داشته باشیم.
اینها شعار است که دلت را پر از محبت کن و اصلا با دشمنی و کینه نباید ارتباط برقرار کنی ،اصلا کتابی است بنام عاشق شو  که مضمون آن اینست :اصلا همه چی عشق است، تو حتی باید شیطان را هم دوست بداری  اما بدانید اینها شوخی و مزاح است  . خدا همه ابعادی وجودی انسان را دوقطبی آفریده است،دل نمیتواند مهر داشته باشد، اما کینه نداشته باشد.دروغ میگوید کسی که بگوید فقط در دلش محبت است تازه اگرم باشد  این دل ،دل سالمی نیست و معیوب است .شما سیستم بدن انسان را ببینید چقدر در بدن آنتی کور میسازد ،انتی کور یعنی دافعه و اگر این در بدن ساخته نمیشد روزی هزار بار عفونت میگرفتیم و می مردیم و اصلا حیات مان را بیش ازینکه مدیون جاذبه ها باشیم مدیون دافعه ها هستیم .منتهی سوال بسیار مهمی مطرح است که چه کسی دوست بداریم/چرا دوست بداریم و چقدر دوست بداریم یا  چه کسی را دشمن بدانیم/چرا دشمن بدانیم و تا کجا دشمنی کنیم؟
در کربلا  همه آنهایی که در صحرای کربلا بودند، تولی و تبری داشتند هم شمر و هم امام حسین ع.منتهی تفاوت آنها با هم  این بود:
تولی اینها تبری آنها و تبری آنها ،تولی اینها بود.یکی تولی به خدا و رسول و امام بود و دیگری تولی به معاویه و یزید بود .یکی تبری از امام حسین  ع بود و دیگری  تولی به امام حسین  ع بود.
لذا در مقوله خودسازی  اولا ،در مقوله تربیت ثانیا،در مقوله رفتار اجتماعی ثالثا همیشه باید به دوگانگی و قطبیت در مظاهر حیات اجتماعی توجه کرد.همزمان باید فکر کنیم که به چه کسانی باید نزدیک شویم  و نباید غافل از سوال دوم بشویم که از چه  کسی باید دور شویم ؟
انسانهایی که زمین خوردند عمدتا از جاهایی ضربه خوردند که روی آن نقاط به عنوان نقاط آسیب زننده و تهدید کننده حسابی باز نکرده بودند.فکر کنید اگر پیغمبر ص این لا اله را نگفته بود و میرفت برای خودش تبلیغ میکرد ،  اینهمه فشار را تحمل نمیکرد و اصحابش شکنجه نمیشدند اما مگر میشود که توحیدی را عالمگیر کرد بدون نفی شرک. که اول باید سیاهی را زدود تا زمینه برای سفیدی فراهم باشد، تا شب هست هرگز روز فرا نخواهد رسید ،.شب که میرود ،روز می آید.
بنابراین مبادا فریب این نهله های ظاهرفریب را خورد که مثلا آدم فقط باید عاشق باشد، اصلا همه کینه ها را از دلت بریز بیرون .نه .من رحیم تر هستم یا خدایی که اصلا مظهررحمت و عین رحمت است و همه جای قرآن خود را با رحمانیت معرفی میکند منهای سوره توبه.چند جای قرآن میخوانیم غضب الله علیهم :خدا بر آنها غضب کرد ،اگر غضب چیز بدی بود خدا حتما کار بد نمیکرد.
چند جای قرآن میخوانیم خدا کسانی را لعنت میکند أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعِنُونَ. علی لعنت الله قوم الظالمین:آیا میشود این را با مهر توجیه کرد؟که خدا حتی کسانیکه لعنت میکند را هم دوست دارد؟!نه اصلا اینطور نیست.لعنت یعنی دور شدن و فاصله گرفتن.
امیرالمومنین ع در یکی از نامه های نهج البلاغه که برای مردم مصر نامه ای نوشتند  و اول نامه را با این جمله شروع میکند: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ، إِلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ غَضِبُوا للَّهِ حِینَ عُصِی فِی أَرْضِهِ،= این نامه ای برای مردمی است که وقتی میبینند خدا در زمین در میان مردم مورد معصیت قرار میگیرد،غضبناک میشوند.امیرالمومنین ع این حالت را می ستاید،حالت مردمی که در برابر معصیت و گناه ، بی تفاوت و                    بی غیرت نیستند.
عده ای نزد پیغمبر خدا  ص آمدند و از علی ع گلایه کردند که علی در برخی جاها تندی میکرد،پیغمبرص فرمودند:هرگز در محضر من علی را مورد ملامت و شماتت قرار ندهید، زیرا این آدم غیرت دارد و وقتی که خدا را معصیت میکنید، عصبانی میشود. اگر قرار بود فقط از منظر مهرورزی نگاه کنیم مثلا این دندان من فاسد شده آیا با خود میگفتیم اشکالی ندارد و باید دوستش بدارم؟؟؟؟؟!؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!! این نگاه سخیف است.دندان خراب را باید درآورد.زیرا در خدمت من و تکامل من نیست.
 در جامعه هم همینطور است و اصل بر این است که نگاه خدا ،رحمت است و شکی در آن نیست ولی آیا این بدین معناست که در همه جا و همه شرایط باید ازین منظر نگاه کرد؟ امیرالمومنین ع در یکی از نامه های نهج البلاغه،پیغمبر خدا را به طبیبی تشبیه میکند که در یک دست مرهم و در یک دست داغ دارد آنجایی که لازم است مرهم و در جایی دیگر داغ میگذارد.





















از منظر اخلاقی باید همیشه  همزمان جاذبه ها و دافعه ها را در نظر داشته باشیم لذا برای اینکه راستگو باشیم باید دروغگو هم نباشیم و برای راستگو شدن باید از دروغ گفتن دوری کرد و برای شجاع شدن باید از ترس و بزدلی دور شد . بنابراین محور آموزه های اخلاق بر دو محور است سلبی و ایجابی.سلبی یعنی اینگونه مباش و ایجابی یعنی اینگونه باش. در ادبیات ایجابی قرآن به ما میگوید: یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصّادِقینَ همراه با راستگویان باشید. در ادبیات سلبی قرآن به ما میگوید: وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ کذاب: خدا انسان دروغگو را دوست ندارد.
متن ذیل  مجموعه ای از آموزه های سلبی اخلاقی است در بعضی موارد به ما میگویند چگونه باید باشیم در اینجا امیرالمومنین ع راجع به آنچه که نباید داشته باشیم، سخن میگویند و لذا اول متن  با این جمله شروع میشود لاتکن  "ازین دسته آدم ها" نباش.
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم وَ قَالَ [عليه السلام] لِرَجُلٍ سَأَلَهُ أَنْ يَعِظَهُ:
و درود خدا بر او ، فرمود : (مردى از امام درخواست اندرز كرد.)
لَا تَكُنْ (امر وجوبی است که در جملات بعد تکرار نشده )مِمَّنْ يَرْجُو(آرزومندی-خواستن-امید) الْآخِرَةَ (آخرت منظور بهشت است )بِغَيْرِ عَمَلٍ=از كسانى مباش كه بدون عمل صالح به آخرت اميدوار و طالب بهشت هستند.
خدا به کسی بهشت مفت نمیدهد و  بهشت قیمتی دارد که  قیمت بهشت عمل صالح و متعبدانه است. بخشی از قیمت بهشت ادای تکالیفی است که خدا بر ما واجب کرده و بخشی از قیمتش ، صبر است( صبر بر طاعت ،نعمت،مصیبت و معصیت است ). بخشی از قیمتش تحمل سختی هایی است که زندگی دیندارانه بر انسان تحمیل میکند  و بخشی از آن اینست که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نهراسد. قرآن میفرماید: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ:پیغمبر به مردم بگو که عمل کنید که خدا عمل شما را خواهد دید و نمره داد. فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ ؛ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ. واژه مترادف عمل در قرآن سعی است. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. سعی به معنای کار جدی و تلاش است.حتما کار انسان دیده میشود و به آن  ارزش داده میشود.
از فرمایشات امام حسین ع است که در جملات امیرالمومنین  ع نیز هست: الهی کلما نظرت الی عملی فزعت:خدایا هر وقت به کارهای خودم نگاه میکنم وحشت میکنم چون کاری نکردم که مستحق بهشت باشم و کلما نظرت الی رحمتک طمعت: هر وقت به رحمت تو نگاه میکنم طمع م زیاد میشود چون تو الرحمن الرحمینی و کار کم ما را هم میخری.
اگر قرار باشد حساب کتابی خدا با بنده هاش معامله کند ،کار خیلی سخت است اما تا دل تان بخواهد در روایت داریم که خدا برای بهشتی کردن بنده دنبال بهانه است در عین حال که به من و شما هشدار میدهد یک وقت فکر نکنید که جهنم پر میشود و جا کم می آید، میگویند بقیه برن بهشت؟ نه. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ : به جهنم میگویند پر شده میگوید نه ؟اگر آدم هست باز بفرستید. اما به ما بزرگوارانه اجازه دادند به رحمت خدا طمع کنیم اما طمع به معنای این نیست که کار ناکرده را در کارنامه بنویسند بلکه بدین معناست که تو کار ناچیز بکن مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا هر کس که کار نیکی انجام دهد چه زن باشد چه مرد و این کارش برخاسته از ایمان باشد ، در این دنیا به او  دل خوش میدهیم و از حیات طیبه برخودار میکنیم و به بالاترین قیمت کارش را میخریم و پاداش میدهیم .  اینجا جای طمع است یه جاهایی میشه کارهایی کرد که خدا به قیمت خوب از ما بخرد  وقتی برخاسته از نیت پاک و خلوص ایمان و سلامت قلب باشد.
این سوال ،سوال خوبی است که این سوال را انبیا همه داشتند و نگران بودند که نکند حق بندگی خدا را ادا نکرده باشند؟طوری که خدا به پیغمبر ص  میگوید: شب برو بخواب. این دین، دین یسر و سهل است اما در عین حال نباید در رجا افراط کنیم تا خودمان را از انجام تکالیف آزاد کنیم و خودمان را از کاری که میتوانیم بکنیم و نمیکنیم ، معاف کنیم و این همان اعتدال است که باید اعتدال داشته باشیم و نباید نگاه ما افراطی شود و بگوییم من که نمیتوانم حق خدا را ادا کنم حداقل دنبال کار خودم .نه این نگاه درست نیست.
بهشت قیمتی دارد بخشی از قیمت بهشت ادای تکالیفی است که خدا بر ما واجب کرده و بخشی از قیمتش صبر بر مصیبت ، طاعت ، نعمت و معصیت است برخی از قیمتش و پاداشش تحمل سختی هایی است که زندگی دیندارانه بر انسان تحمیل میکند (ممکن است نماز و چادر ...مسخره کنند) و بخشی از قیمت بهشت اینست که وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای باکی نداشته باشید ،است. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا:بخشی از قیمت بهشت اینست که انسان در زندگی جز از خدای خودش پروا نکند .منتهی باید خیلی مواظب حساب کتابتان با خدا باشید.خشیت با خوف فرق ش در اینست که ما ممکن نیست از چیزی بترسیم که دوستش داریم مثلا ما از دزد میترسیم، ممکن نیست هم بترسیم و هم دوستش داشته باشیم.از مرگ و مرض،سیل و زلزله میترسیم اما خشیت با خوف اصلا تناقض و تعارضی ندارد، ممکن است کسی پدرش را بینهایت دوست داشته باشد و بینهایت حساب ببرد.خشیت یعنی حساب بردن.که این نوعی عشق است که برانگیزنده است و بازدارنده نیست .هم نقش بازدارندگی و هم نقش برانگیختن دارد.برخی اوقات به عشق برای عمل صالحی برانگیخته میشویم و برخی اوقات به عشق بازداشته میشویم از کار زشتی .
(اولین خصوصیت اینست که اگر طالب بهشت هستی بلند شو و کاری بکن آن هم در همین دنیا)
وَ يُرَجِّى (ارجاء =به تاخیر انداختن و عقب انداختن )التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ=و  از کسانی مباش که توبه را با آرزوهاى دراز به تأخير مى اندازد،
مشخص ترین آرزو طول و دراز، انگار قرار است هزار سال عمر کنی و حالا حالاها وقت برای توبه داری.موذن های مساجد وقتی اذان اقامه میکنند تکیه کلام آنها اینست اجلوا  بالصلاه قبل الفوت و التوبه قبل الموت:در دو کار باید عجله کرد یکی در نماز و یکی در توبه.تعجیل در این دو مورد باید داشت. 
در قرآن چقدر میخوانیم" الذین یتوبوا من قریب" تا دیر نشده توبه میکنند. وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً: توبه از آن کسانی نیست که وقتی مرگ سراغ آنها می آید، میگویند حالا توبه میکنیم زیرا برای اینکه بخش اساسی توبه ،بازگشت به راه و جبران خطاست و هنگام مرگ نمیشود این دو کار را انجام داد.توبه ای که در آن جبران خطا نباشد و با یک شوینده ای اثر لکه زشت  گناه پاک نشود،قبول شدنی نیست. درجایی که گناه میکنید و توبه نمیکنید نباید امید بی جا به رحمت خدا داشته باشید. 
(دومین امیر سلبی اینست که  کسی  که گناه مرتکب شد،بلافاصله تا لکه گناه بر لباس انسان خشک نشده باشد باید توبه کند)
يَقُولُ فِى الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَ يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ = از کسانی مباش که در دنيا چونان زاهدان سخن مى گويد،اما در رفتار همانند دنيا پرستان هستند .(این زهد، زهد ریایی است)
این دو مفهوم دارد:1- از کسانی مباش که حرف و عمل آنها با یکدیگر تناقض دارد:مهمترین نشانه نفاق ،تعارض و تناقض قول و فعل است و انهم یقولون ما لا یفعلون:منافین کسانی هستند که حرفهایی میزنند که خودشان عمل نمیکنند. ممکن هست که ما برخی اینگونه باشیم اما مهم این است که در این تعارض و تناقض تعمدی نداشته باشیم و غفلت باشد. اما کسیکه عالما و عامدا چیزی میگوید و عمدا بر خلاف آن عمل میکند در ادبیات قرآن منافق است و إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.
آیات نخست سوره مبارکه عنکبوت یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون»= این مشکل ،مشکل افرین نیست ها فقط همانطور که اول این آیه آمده است یا ایها الذین آمنوا "ای کسانیکه ایمان آوردید" چرا میگویید آنچه را که خود عمل نمیکنید. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُون: خیلی خدا را به خشم می آورد و در پیشگاه خدا زشت است که بگویید آنچه را که خود عمل نمیکنید.
امیرالمومنین ع تعریفی که از مومن دارد اینست که من اخلص لله سره و علی نیته و ظاهره و باطنه فقد عدل امانه هر کس که ظاهر و باطن ش یکی باشد، پیدا و پنهانش یکی باشد ،قول وفعل ش یکی باشد امانت بندگی خدا را ادا کرده است . مهمترین دلایل اضطراب از منظر روانشناسی، تناقضات و تعارضات  فعل و فکر ماست. انسانی که یکدست است و مثل صندوق های میوه فروشی های شب عید نیست، این آدم دلیلی که برای استرس داشته باشد ،ندارد.
 اضطراب برای چیست؟مثلا من 9 شخصیت دارم و هر جا باید شخصیتی از خود را نشان دهم و در همه جا استرس دارم که شخصیت قبلی ویا بعدی من فاش نشود.آدمی که پیدا و پنهانش یکی است کوه و مدرسه و دانشگاه و سفر دبی و ...یکی است و این آدم نگرانی ندارد که در حرم ببینند او را و یا در کوه.
سم مهلک تربیت فرزند اینست که از بچه هایمان چیزی بخواهیم که بچه هایمان خلاف ش را در رفتار و قول ما ببینند دراینصورت هم روان و هم دین شان را خراب کرده ایم.در غیر اینصورت زهد ریایی است.
شیخی به زن فاحشه گفتا مستی/ هر دم تو به دلبری دل بستی
گفتا که تو هر انچه گویی هستم/اما تو چنان که مینمایی هستی؟
إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا(به دنیا در جمله قبل بر میگردد) لَمْ يَشْبَعْ (سیر شدن)وَ إِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ =از کسانی مباش که اگر از مال دنیا به او داده شود،سیر نمیشود بعبارتی سیرمونی ندارد و اگر هم خدا پیچ نعمت های خود را ببندد، قانع نیست. (از کسانی مباش  که در خواستن هایشان سیری ناپذیرند که این حالت انسان را از حس خوشبختی محروم میکند).
از کسانی نباش که از دو نعمت بزرگ خدا محروم هستند1- شکر 2- قناعت. 
مضمون زیبای دیگر در فرمایشات امیرالمومنین ع وجود دارد که همه انسانها دو حالت زندگی را تجربه خواهند کرد یک روز پیچ رحمت خدا باز میشود و روز دیگر این پیچ رحمت برای امتحان بسته میشود که یکی صبر بر نعمت و دیگری صبر بر مصیبت است و یکی از مصیبت ها ممکن است فقر باشد.(چنین است رسم سرای درشت/گهی پشت زین و گهی زین به پشت.) یکروزی روز شکر و روز دیگر روز صبر و قناعت است.
کلاه بزرگی که سر انسان روزگار ما دارد میرود اینست که انسان شده انسان اسیر اشیا .انسان حریص سیری ناپذیری که داریم جان میکنیم عمرمان را ،جوانی مان را،خانواده مان را  ، همه را فدا میکنیم برای اینکه دستگاه ها و ماشین آلات بیشتری در خانه جمع کنیم و در این اسارت اشیا ، لذت و حظ زندگی حسرتش به دلمان مانده است .
یه جایی انسان باید یاد بگیرد که در زندگی بگوید بس.میگویند اگر بگوییم بس دیگر انگیزه زندگی نداریم این غلط است زیرا تازه انوقت موعد جمع کردن توشه صالح است و چه لذتی دارد که خدارو شکر کنیم که تا اینجا هر چه خواستم به من دادی ازین جا به بعد همه درآمدم را صرف امور خیریه میکنم و چه لذتی دارد که ازینجا به بعد مثلا درآمدم را صرف بزرگ کردن چند بچه میکنم من هرچی میخواستم خدا به من داده و تا چندین سال هم اگر بخواهم زندگی کنم بازم دارم . 
امیرالمومنین ع میفرماید:آدم عاقل کسی است که به آنچه که خدا به او داده نگاه میکند،بهره میبرد و حظ میبرد و آدم احمق کسی است که همیشه غصه نداشته هایش را میخورد و حظ چیزهایی که دارد را ازش محروم می شود.و بابت کفران نعمت ،خدا چیزهایی که به او  داده را ازش میگیرد.
من هومان لایشبعان : روایت دو تشنه ای هستند که هیچگاه سیراب نمیشوند: 1-طالب علم :که در مقام ستایش بیان میشود  که سیری ناپذیری در طلب علم خوب است و 2- طالب دنیا: درمقام نکوهش معنا دارد اما سیری ناپذیری در طلب دنیا بد است .دنیا تشبیه شده به آب شوری که هرچه انسان از آن بیشتر بنوشد، بیشتر تشنه میشود تا جایی که بمیرد. این دو قیاس نقیضین است.
يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ (داده شده-دادن )وَ يَبْتَغِى الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِيَ =از کسانی مباش که از شکر  آنچه به او داده شده عاجز است  و از آنچه مانده و دستش نرسیده  ، زياده طلب و زیاده خواه  است.
اشاره به دو رذیلت اخلاقی دارد:1- عجز از شکر و  2- زیاده خواهی  
امام حسن مجتبی ع فرمودند:شکر نعمت اینست که آن نعمت را در راه معصیت منعم استفاده نکنید.مثلا شکر  این بینایی که خدا بهت داده است شکرش اینست که در کار حرام از آن استفاده نکنید.دوم در روایت داریم که شکر نعمت ، استفاده صحیح از آن نعمت است. مثلا خدا پول داده  و اگر از این پول درست استفاده کنم این شکر نعمت است – خدا علم داده و اگر ازین علم درست استفاده کنم ، شکر نعمت است- خدا قدرت داده اگر ازین قدرت در دفاع از مظلوم استفاده کنم، این شکر نعمت است  و حق این نعمت ها حق شکر است.
وَ يَبْتَغِى الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِيَ = از آدم های زیاده خواه مباش.
مثل قماربازها که طبیعتشان اینطور است که هزار تومان میبرد، طمع میکند و به قدری بازی میکند که همه دارایی ش را میبازد.
يَنْهَى وَ لَا يَنْتَهِى وَ يَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِى =از کسانی مباش  که ديگران را  از کار بد پرهيز مى دهد اما خودش از آن کار بد  پروا ندارد ،دیگران را به کار خوب دعوت  و امر میکند اما خودش آن کار خوب را انجام نمیدهد.
امیرالمومنین ع فرمودند: لَعَنَ اللّهُ الاَّْمِرينَ بِالْمَعْرُوفِ التّارِكينَ لَهُ وَالنّاهينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعامِلينَ بِهِ!(125) لعـنـت خـدا بـر آنـان باد كه به معروف امر مى كنند و خود آن را وامى گذارند و از منكر نهى مى كنند اما خود مرتکب آن منکر میشوند.زیرا آنان دین مردم را خراب میکنند. ا
ز ارزش های اصیل بنیادی دین که بخاطر بد دفاع کردن خیلی قربانی شد، همین امر به معروف و نهی از منکر بود.شخصی میگفت وقتی چیزی را میخواهی خراب کنی خوب بهش حمله نکن بلکه بد از آن دفاع کن و این کاریست که با این دو اصل انجام گرفت.
پیغمبر خدا  ص در خطبه غدیر فرمودند:بالاترین معروفی که هر مسلمانی مامور  است که به آن امر کند ،ولایت علی بن ابیطالب ع است و بالاترین  منکر ،دشمنی با علی و اهل بیت امیرالمومنین ع است.
داستان امر به معروف و نهی از منکر بدین معنا نیست که هیچ عیبی نباید داشته باشی تا دیگران را امر به معروف و نهی از منکر کنید بلکه به این معناست که  آن عیبی که دیگران را از آن نهی میکنید، خودتان نباید داشته باشید مثلا من اگر دروغ میگویم حق ندارم بشما بگم دروغ نگو ولی اشکالی ندارد که بشما بگم دزدی نکن.من اگر نماز اول وقت نمیخوانم حق ندارم بشما بگم نماز اول وقت بخوان ولی اشکالی هم ندارد که به فقیر کمک کن.چون هر آدمی مجموعه ای از محاسن و معایب است.اینطور جامعه خیلی خوب پیش میرود.
امر به معروف و نهی از منکر عایدی ش فقط در جیب طرف مقابل نمیرود وقتی من شما را امر به مهربانی میکنم ، عملا و شرعا خودم را ملزم به مهربانی میکنم پس تاثیر دو طرفه دارد.
يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ وَ يُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَ هُوَ أَحَدُهُمْ =از کسانی مباش که نيكوكاران را دوست دارد ، اما رفتارشان را ندارد یا عمل آنها را انجام نمیدهد (عمل او  با فطرت او در تعارض است که خودش بیماری است که نفاق نامیده میشود) گناهكاران را دشمن دارد اما خود يكى از گناهكاران است ،و در ارتکاب معصیت پروایی ندارد.
هر انسان سالمی ،فعل نیک و عمل صالح را دوست دارد زیرا انسان فطرتا خیرطلب و شرگریز است لذا عمل صالح ،دوست داشتنی است .چرا خدا در قرآن میفرماید: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا  کسانیکه  ایمان بخدا می آورند و عمل صالح انجام میدهند خدا  آنها را دوست داشتنی میکند چرا؟ چون عمل صالح فطرتا موجب جلب حب  و محبت دیگران میشود.
يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ وَ يُقِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ =و با گناهان فراوان مرگ را دوست نمى دارد، اما در آنچه كه مرگ را ناخوشايند ساخت پافشارى دارد،
از مرگ بخاطر فزونی گناهان خویش بیم دارد اما از بازم آنچه که باعث فزونی گناه او میشود را انجام میدهد.
چرا ترس از مرگ (يَكْرَهُ الْمَوْتَ )داریم؟زیرا باور کردیم لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ (فزونی گناه ) بعد از مرگ باید سزای اعمال بد خود را ببینیم. ترس از مرگ به کارنامه عمل برمیگردد.
چرا امیرالمومنین ع میفرماید: انس علی با مرگ از انس طفل شیرخوار به سینه مادرش بیشتر است.اما  چرا انسان های دیگر اینهمه از مرگ گریزان هستند ؟ چون  گریز از مرگ،گریز از کیفر کار بد و نامه اعمال است.
شعر جلال الدین همایی مفهوم زیبایی دارد:
پایان شب سخن سرایی/می‌گفت ز سوز دل همایی/فریاد كزین رباط كهگل/جان می‌كنم و نمی‌كنم دل/     مرگ آخته تیغ بر گلویم/من مست هوا و آرزویم/روزم سپری شده است و سود/امروز دهد نوید فردا/      مانده است دمی و آرزوساز/من وعده سال می‌دهم باز/آزرده تنی فسرده جانی/در پوست كشیده استخوانی/ر حنجره‌ام به تنگ انفاس/از فربهیم نشانه آماس/با دست نوان و پای خسته/بار سفر فراق بسته/نه طاقت رفتن و نه خفتن/نه حال شنیدن و نه گفتن/جز وهم محال پرورم نیست/می‌میرم و مرگ باورم نیست/زودا كه كنم به خواب سنگین/تن جامه ز خون سینه رنگین/از بعد شنید و گفت بسیار/خاموشی بایدم به ناچار/در خوابگه عدم برندم/لب تا ابد از سخن ببندم/زین دود و غبار تیره خاك/غسل و كفنم مگر كند پاك/ای دختركان نازپرور/ای در صدف زمانه گوهر/زنهار به مرگ من ممویید/جز ذكر و دعای حق مگویید/از من به بهشت دور باشید/گر چهره به ماتمم خراشید/
این چیست فغان و بانك و فریاد/چون طایری از قفس شد آزاد/من مرغ سرادق الستم/از بند طلسم جسم رستم/كردم سفری ز دار فانی/رفتم به سرای جاودانی/مرگ است حیات تازه در نقل/از مسكن حس به مأمن عقل/
اوصیكم ایها الذراری/در محنت و رنج بردباری/چون دست به كار حق نداریم/باید ره بندگی سپاریم/آنجا كه قضای حق دهد بیم/كو چاره به جز رضا و تسلیم/باید به قضای حق رضا داد/تن را به قضای مامضی داد/پند پدرانه‌ام نیوشید/در كار رضای حق بكوشید .
داستان یه ادمی را نقل میکنند که میگفتند به او آتش میسوزاند اما او  قبول نداشت و  رفت و دستش  را به آتش زد و سوخت و جلز و ولز میکرد اما میگفت دیدید گفتم نمیسوزاند؟! پس وقتی مرگ را باور کنیم باید خوب و درست زندگی کنیم .
إِنْ سَقِمَ( سقم ضد صحت و درستی/نادرستی-بیماری هم معنا دارد سقیم یعنی انسان بیمار) ظَلَّ نَادِماً ( از ندم گرفته میشود به معنای پشیمانی است )وَ إِنْ صَحَّ(صحت و صحیح) أَمِنَ لَاهِياً ( لهو گرفته میشود و غالبا با لعب                می آید "انما الحیوه الدنیا لهو و لعب " لهو  به معنای خوشگذرانی و لعب به معنای بازی است- لاهی = خوشگذران - ملها :جایی که خوش میگذرد) = 
از آدم هایی نباش که اگر بيمار شود پشيمان مى شود ،و اگر بهبود یابد حس امنیت میکند و  سرگرم خوشگذرانی می گردد.
از انسانهایی مباش که وقتی گرفتار میشود ،یاد خدا می افتد و از کارهای بد پشیمان میشود و به محض اینکه درست میشود و به عافیت میرسید ، دوباره مشغول لهو و لعب و خوشگذرانی میشود. اگر خدایی هست آن خدا ،هم خدای صحت توست و هم خدای سقم توست و اگر تو به این خدا نیاز داری هم در سلامت و هم در بیماری به خدا نیاز داری.
قرآن بسیار نکوهش میکند که تو وقتی نیاز داری و گرفتار میشی ، یاد خدا می افتی و بعضی وقت ها به قدری کارنامه خراب است دیگر خجالت میکشی سمت خدا بروی و پشیمان میشوی برای کارهای بدی که انجام دادی و اما  بعد که این گرفتاری رفع میشود،دوباره غفلت میکنی و مشغول خوشگذرانی میشوی.
1-گناه نکردن یک وجه سلوک مومن است که مثلا  (تهمت نزنیم/دروغ نگیم/دزدی نکنیم/به مال مردم و آبروی مردم تعدی نکنیم /حق دیگران و خود را زیر پا نگذاریم/نعمت های خدا را پایمال نکنیم ) که اگر همه این کارها را به فضل خدا انجام ندهیم ، تازه مومن سر خط است .
 2- از یاد خدا غافل نشدن وجه دیگر سلوک مومن است.آفتهایی مانند 1- اعراض(پشت کردن و روی برگردان یعنی چشم و گوش بر پیام های خدا بستن)  2- غفلت(یک لحظه خدا را فراموش کردن که اگر مومن یک لحظه از خدا غافل شود آن لحظه جزو عمر بندگی ش به حساب نمی آید- غافلون را خدا از چهارپایان هم کمتر میشمارد چون خدا عقل داده که مرتب این چراغ بندگی ، یاد و ذکر خدا را روشن نگه دارد) 3 - نسیان  یا فراموشی است.
که سه مورد  فوق جزو گناهان  بزرگ مومن است که گاهی اوقات متوجه نیستیم که داریم مرتکب این گناهان میشویم. این سه مورد را مرتب باید به خودمان هشدار دهیم.هر کاری که میخواهیم بکنیم اول ببینیم خدا به این کار یا حرف ما راضی هست یا نه ؟ذکر و تقوی یعنی همین.
لهو به این معناست که زیاد غرق در خوشگذرانی میشویم و گرفتار نسیان ،غفلت و  اعراض میگردیم. مدام دنیا  ما را  به سمتی میکشد خلاف جهتی که خدا و رسول میخواهند ما را ببرند و انسان مرتبا بین این دو جذبه مغناطیسی در حال پس و پیش هست و آخر باید محاسبه کنید در هر روز ، به دنیا نزدیک شدید یا به خدا.
داستانی را در داستان اصلی  لیلی و مجنون نقل میکنند که ملای رومی در مثنوی به فارسی برگردانده                 است .اصل داستان لیلی و مجنون داستان عربی است  که برای اولین بار نظامی آن را به فارسی برگردانده است .داستان بنام قیص و لیلی است و قیص هم  چون مجنون شده بود در فارسی به لیلی و مجنون رواج پیدا کرد.
یک روزی مجنون سوار بر شترش شد که به سمت خانه لیلی برای دیدن لیلی برود و از قضا این شتر، تازه بچه دار شده بود و همانطورکه مجنون به سمت خانه لیلی حرکت میکند ،عشق لیلی او را از خودبیخود میکند و این از خودبیخود شدن باعث میشود افسار شتر از دست مجنون رها بشود و شتر آزاد شود ، به محض این اتفاق شتر به سمت سر خط و خانه خود برمیگردد  زیرا بچه ش آنجاست و میخواهد بچه ش را ببیند و مجنون به محض اینکه به خودش می آید،میبیند دم درب خانه خودش است ،دوباره هشیار میشود و افسار را محکم میگیرد و شتر به سمت خانه لیلی را حرکت میدهد و وسط راه دوباره همان داستان تکرار میشود. شاعر عرب در اینجا میگوید:دل شتر من رو به عقب است و دل خودم رو به جلوست .من و شترم دو تا دل ناهمسو داریم ،یکی رو به عقب و دیگری رو به جلو.گفتند راهی که باید در سه روز طی میشد در سه سال هم طی نشد.این حکایت زندگی ماست.گاهی انسانهایی را میبینیم که فقط به جلو میروند و افسار زندگی را هیچ وقت رها نمیکنند ، اینها طبیعی است که به جاهایی میرسند که افرادی که زیگزاگی و به سمت عقب و جلو حرکت میکنند، نمیرسند. گاهی افراد همه عمر را طی میکنند و میبینند که دم خانه مجنون هستند و جایی نرفتند. خیلی مهم است که افسار زندگی دستمان باشد و عشق دنیا ما را از خودبیخود نکند که افسار شل شود. 
خطبه سوم نهج البلاغه امیرالومنین ع میفرماید :دنیا چرب و شیرین است و جذابیت دارد و ارزش امتحان همین است که جذابیت ها ترا فریب ندهد. لذا  امام میفرماید :اینگونه مباش .آدمیت را اختیار کن و بندگی پیشه کن. یا بطور عام مفهوم اینست که مثل حیوان زندگی نکن و آدمی نباش که خدا پس گردنت بزند تا آدم شوی بلکه آدمیت را اختیار و بندگی را پیشه کن.
خدا این روش را سرزنش میکند آدم هایی که وسط دریا گرفتار موج و طوفان میشوند، خدا را صدا میزنند و وقتی رهایی پیدا میکنند ،خدا را فراموش میکنند.یعنی خدایی که ترا از وسط موج دریا نجات داد توان اینکه بار دیگر ترا گرفتار کند ندارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يُعْجَبُ(از عجب گرفته میشود و به  معنی خودپسندی و خودشفیتگی است و خیلی وقتها با غرور می آید) بِنَفْسِهِ إِذَا عُوفِيَ(عافیت ،حالت سلامتی) وَ يَقْنَطُ (یاس با قنوط فرقش اینست که قنوط ،ناامیدی از رحمت خدا)إِذَا ابْتُلِيَ(ابتلا به معنای آزمودن است.بلا در فارسی و عربی فرق میکند ،بلا در فارسی بار منفی دارد و در عربی به معنای آزمون است و لیبلونکم = ما شما را می آزماییم که دراین ابتلا برخی گوهرهای وجودشان را جلا میدهند و برخی بد میشوند و میشکنند ) =
در هنگام عافیت گرفتار عجب و خودپسندی و خودبزرگ بینی میشوند اما در هنگام ابتلاء دچار قنوط و ناامیدی از رحمت خدا میشود.
 که این هر دو  بد است و دو روی زشت یک سکه نازیباست زیرا در همین ابتلا ما خیلی اصولا حادثه خوب و بد نداریم.حادثه بد یعنی معصیت و حادثه خوب یعنی بهشت.حتی اگر در این حادثه خوب عنوان ،عنوان بلا باشد. (در بلاها میبرم لذات او/مات اویم مات اویم مات او)
ابتلائات ، موجب تعالی روح مومن میشود که حافظ میگوید:گرچه میگفت که زارت بکشم/می دیدم  در نهانش نظری با من دلسوخته بود= یعنی ابتلائات همیشه بد نیست بلکه مشخص میشود که خدا حواسش به من است و هوای من را دارد.لذا اتفاقات به خودی خود خوب و یا  بد نیستند، بلکه نگاه و تعامل ما باآنهاست که از آنها اتفاق خوب یا بد میسازد.پس از دسته انسانهایی مباش که به محض اتفاق بد و رسیدن به بن بستی ،میشکند و زمین میخورد.بلکه باید شکستن را بر خود حرام کنید.که این یکی از قواعد اصلی زندگی است که زندگی یک بازی خشن ، جدی و بیرحمانه ای است که کسی برنده این بازی است که پوست کلفت باشد و آسیب پذیر نباشد وکسی برنده بازی است که شکستن در زندگی را بر خود حرام کند،حساس بودن و لوس و ننر بودن زمینه های باخت ما را فراهم میکند .زندگی ناز کسی را نمیخرد (زندگی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو ) ما از کرم کمتر نیستیم اگر الان کرم را از وسط با چاقو نصفش کنیم دوباره نصف خودش را کامل و به حیاتش ادامه میدهد یا مارمولک هم همینطور است تازه امکانات ترمیم و بازسازی و خودسازی که خدا به انسان داده نمیشود با چیزی مقایسه کرد و قابل مقایسه نیست.
تعابیری که بزرگان ما دارند وقتی که وجدان میکنیم و در زندگی جاری میکنیم که امیرالمومنین ع میفرماید: امیرالمومنین علی (ع): المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکّه العواصف: مؤمن همچون کوه، استوار و پابرجاست و بادهای تند او را تکان نمی‌دهند. و در جایی دیگر میفرمایند: المومن اصلد من الصلد: مومن از سنگ خارا هم محکمتر است.زیرا  سنگ خارا را ممکن است یک تیکه آن را بشکنیم اما ایمان مومن را با هیچ چیز نمیشود شکست.نمونه های عینی آن زینب کبری /فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه طاهرین ع .چرا اینها ماندگاران تاریخ شدند؟چون استواران زندگی بودند. هیچ چیز امام حسین ع را نشکست حتی فاجعه کربلا.هیچ چیز زینب کبری ع را نشکست، حتی مصیبت اسارت و اینها درس های زندگی ما باید باشند.
انسان هایی بودند که  چقدر لغزش های خطرناک در زندگی شان بود، اما توانستند با صبر و استقامت اینها را رد کنند. که خود این حلاوت که وقتی انسان به گذشته خود برمیگردد و نگاه میکند مانند بچه هایی که چند مرحله بازی را طی میکنند چقدر خوشحال میشوند؟این خوشحالی را در 1000 ضرب کنید میشود خوشحالی واقعی زندگی کسانیکه در ابتلائات دچار قنوط نشدند . در هیچ جا حق ناامید شدن از رحمت خدا را نداریم .زیرا ناامیدی از رحمت خدا یعنی تو مرتکب کاری شدی که خدا ظرفیت بخشیدن و یا قدرت بخشیدن ترا ندارد که این یعنی خدای ما  ناقص و عاجز و کامل نیست و این شرک است.
در قرآن دو گناه است که بعنوان گناه کبیره است:1- قنوط 2- شرک
انسان های بزرگ کسانی هستند که خودشان را بزرگتر از مشکلات و انسان های حقیر کسانی هستند که مشکلات را بزرگتر از خودشان میبینند.
ما انسانها نمیتوانیم خود را با ائمه مقایسه کنیم؟جواب این جمله هم درست است و هم درست نیست.
*در وجهی این جمله درست نیست به این اعتبار که :ائمه  که بالاتر از ائمه ،پیغمبر خداست، خدا به او یادآوری میکند به مردم بگو «قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَر مِثْلُکُمْ یوحی إلَی" من هم بشری همانند شما هستم و تفاوتم با شما اینست که یوحی الی به من وحی میشود ولی تا قبل ازینکه به من وحی شود ،من عین و مثل شما هستم و اصلا بعضی جاها قرآن پیغمبر  ص را تعریف میکند که مانند شما میخندد،در بازار راه میرود و حتی دستشویی میرود( که یکی از مادی ترین وجوه حیات انسان است). این از خطاهای ما انسانهاست که دانسته یا ندانسته امام حسین ع را به قدری موجودی ماورایی تصور میکنیم که گویی اصلا ایشان در ظهر عاشورا ، انسان ماورایی بودند و ازین همه مصیبت دردشان نگرفت، این  تصور قطعا غلط است.امام حسین ع از شهادت علی اکبر ع به همان اندازه ناراحت شد که وقتی پدری جوان خود را از دست میدهد ، ناراحت میشود. لذا ایشان یک انسان کاملا عرفی و طبیعی بودند. اینها از خطاهای فهم مفاهیم دینی ماست. 
در داستان حضرت یوسف ع میگویند،: حضرت یوسف ع معصوم بود و معلوم بود که در مقابل زلیخا مقاومت میکند ، درصورتیکه شما به سیاق آیه دقت کنید ،آیه 24 سوره یوسف: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا: لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ...:معنی آیه: وى يوسف را قصد كرد يوسف هم اگر برهان پروردگار خويش نديده بود قصد او كرده بود، چنين شد تا گناه و بدكارى را از او دور كنيم كه وى از بندگان خالص شده ما بود.یعنی یوسف مثل هر جوان مذکری میل طبیعی به جنس مخالف داشت که اگر نداشت انسان طبیعی نبود  و انسانی که غریزه نداشته باشد، انسان نیست و وقتی انسان نباشد نمیتواند الگویی برای ما باشد.کسی را الگوی ما قرار دادند که ما اگر عینا پا جای پای او بگذاریم باید بتوانیم عینا به او برسیم. 
سوال:چرا 14 معصوم وجود دارند و بیشتر نمیشوند؟جواب: زیرا این 14 نفر انسان هایی بودند که از نقطه آغاز زندگی شان تا نقطه فرجام،حتی ثانیه ای فرصت سوزی نکردند و حتی یکی از نعمتهایی که خداوند به آنها داده است را ضایع نکردند و اگر کسی بتواند تمام 100 درصد از قبل از تولد و نطفه و تا آخر پاک بماند ممکن است او هم نفر 15 شود.لذا وقتی میگوییم 14 معصوم بیشتر نیستند نه بخاطر اینکه محال عقلی است بلکه به علت اینکه محال عملی است.پس این درست نیست که فکر کنیم ما نمیتوانیم خودمان را با امامان مقایسه کنیم، اتفاقا برعکس ما باید در وجه حیات متعارف انسانی خودمان را با آنها مقایسه و بر اساس این مقایسه ،جایگاه و ارزش خود را بسنجیم.
امیرالمومنین ع در نامه 45 میفرمایند : الا و إنَّ لِكُلِّ مَأمومٍ إماما يَقتَدي: هر مامومی امامی دارد که باید به او اقتدا کند.اگر من نتوانم مثل امام باشم اقتدا کردن چه معنا دارد؟اقتدا به امام جماعت چه معنا دارد؟یعنی هر کاری او میتواند انجام دهد من هم اقتدا به او کنم و بتوانم انجام دهم در غیر اینصورت اقتدا چه معنایی دارد؟ 
*اما در وجه دیگر جمله درست است به دلیل اینکه : علاوه بر همه وجوه حیات طبیعی و عرفی ائمه، ائمه برای اینکه حقانیت شان ثابت شود، وجوه فوق العاده هم دارند اما از من و شما نخواستند که به وجه فوق العاده امام اقتدا کنیم بلکه باید به وجه عرفی و طبیعی امام اقتدا کنیم. امیرالمومنین ع برای اینکه نشان دهد ولی و حجت خداست قطعا صفاتی دارد که من و شما نداریم و نمیتوانیم هم داشته باشیم اما اینکه امیرالمومنین ع مقتدای ماست به این لحاظ است که ایشان خیلی چیزها را میدانستند که ما نمیدانیم؟
در زندگی و تریبیت خودمان و رفتارهای اجتماعی و کار ما میتوانیم عینا مانند امیرالمومنین ع باشیم یعنی امکانش هست و راه برای ما بسته نیست.ما میتوانیم مانند امام زین العابدین ع، خدا را بندگی کنیم کسی جلوی ما را نگرفته است حالا چند درصد از این امکان را عملی کنیم به خودمان بستگی دارد.
آیا ممکن است که ما از نظر عرفی و طبیعی همه موارد را رعایت کنیم و به ما هم وحی شود؟ جواب: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى:خدا برمیگزیند و دفتر این گزینش هم خود قرآن با آیه ان الله الصطفی بسته شد.تا قبل از کلمه یوحی الی در ذهن تان زیر کلمه قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَر مِثْلُکُمْ: یعنی تا قبل از وحی من هم مثل شما هستم یعنی پیغمبر شدن یک چیزی افزوده شدن بر انسان شدن است و ماهیت انسانی پیغمبر عوض نمیشود همه خصوصیات انسان را دارد بعلاوه چیزهایی که هیچ انسان دیگری ندارد.
سوال آیا این خصوصیات  که هیچ انسانی ندارد ،موهبتی بوده است و یا اکتسابی؟آیا خدا از اول این انسان را هدف قرار داد  و کاندید کرد که از قبل از تولدش اینگونه تربیت شود که به استحقاق این گزینش و نبوت برسد ؟
چه این باشد یا نباشد نتیجه فرقی نمیکند و نتیجه اینست که قرآن بر این تکیه دارد که مِثْلُکُمْ: که اگر مثلکم نبود دیگر نمیشد پیغمبر ، اسوه باشد و نمیشد که پیغمبر الگو باشد .منتها قطعا پیغمبر ص و ائمه طاهرین تا مثلکم شبیه من و شما هستند منتهی برای اینکه بدانیم چه کسی را باید بعنوان الگو و مقتدا قرار دهیم،این منبع وحی و اعجاز است.پیغمبر ص  برای اینکه نبوت خود را ثابت کند،باید اعجاز میداشته است ولی از یک انسان تا قبل از مثلکم هیچکس انتظار اعجاز ندارد.
بحثی داغ در زمان دکتر شریعتی مطرح شد و مخالف و موافق هایی هم داشت که آیا علی یک  انسان برتر است و یا یک برتر از انسان است؟اگر عنوان برتر از انسان، ماهیت انسانی را متغیر کرد بطور مثال آب را وقتی گرم میکنید تا یکجایی ماهیت آب حفظ میشود اما از نقطه ای به بعد ماهیت آب عوض میشود و از حالت محلول تبدیل به شکل بخار میشود و دیگر آب در آن حالت اسمش آب نیست.نبوت این حالت را در انسان تغییر نمیدهد که ماهیت انسانی اش تغییر بکند.
لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ با فرض این که ما انسان معمولی هستیم و عصمت نداریم چگونه برهان پروردگار را میشد دید؟
 اگر ما دست خودمان را در دست پروردگار قرار دهیم وَمَن یَتَّقِ اللَّـهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَ‌جًا انطباق این آیه همانطور که بر حضرت یوسف پیدا کرد ،بر ما هم پیدا خواهد کرد ،منتهی با مقدماتش دیگر، چون حضرت یوسف خودش را به ربه سپرده است . هر کس تقوی خدا پیشه کند ،خداوند نوری در پیش راه او قرار میدهد که راهش را روشن کند و این وَمَن میتواند حضرت یوسف ع و یا من و شما باشیم و هیچ استثنایی ندارد و این شرایط وقتی محقق شد، بین امام و انسان فرقی ندارد در امام فقط درجه اش،درجه اکمل است. وَمَن یَتَّقِ اللَّـهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَ‌جًا برای من و امیرالمونین ع فرقی ندارد، منتهی چون تقوی امیرالمومنین ع با من فرق دارد و قابل مقایسه نیست، طبیعتا یَجْعَل لَّهُ مَخْرَ‌جًا خدا هم برای امیرالمومنین ع با یَجْعَل لَّهُ مَخْرَ‌جًا خدا برای من فرق میکند چون مقدمه ش فرق میکند ،موخرش هم فرق میکند.
 اگر تصور کردید خداوند یک ویژگی خاص متمایز از بقیه انسانها به حضرت یوسف ع داد، که در هیچ انسان دیگری نیست پس ذکر داستان حضرت یوسف در قرآن بیهوده است ،کاری که ما انسانها نمیتوانیم انجام دهیم پس برای چه برایمان گفته اند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وقتی قرار باشد در آن شرایط ،من نتوانم کاری را بکنم که حضرت یوسف کرده؟منتهی بله نگاه شما نگاه دقیق و ظریفی است که یک مقدماتی برای حضرت یوسف ع فراهم کرد که در اینچنین مخمصه ای ،خدا دست بنده ش را بگیرد و او را نجات دهد.
کلمه عصمت یعنی مصونیت از گناه  و اگر این معصومیت و مصونیت ذاتی باشد، یعنی امیرالمومنین ع اگرم بخواهد گناه کند، نتواند گناه کند،این بطور کل فلسفه وجودی اقتدا را خدشه دار میکند زیر امام و ماموم دیگر  مانند هم نیستند .
امیرالمومنین ع هم، ظرفیت معاویه شدن را داشت و معاویه هم ،ظرفیت علی شدن را داشت ، منتهی علی بن ابیطالب ع از همه ظرفیت های موجود خودش برای علی شدن  استفاده کرد و معاویه هم از همه ظرفیتهایش برای معاویه شدن خودش استفاده کرد.علی ع خودش را یکسره سپرد به نفس مطمئنه و معاویه خودش را سپرد به نفس اماره. هر انسانی اگر خودش را به نفس مطمئنه بسپارد به همان نسبت به علی بن ابیطالب ع نزدیک شده است و نقطه کمال این همسویی است که  مصداق کامل این آیه  یا ایتها النفسه المطمنه " امام حسین ع و همه ائمه طاهرین ع هستند."
ما انسانها بخش مهمی از لغزش هایمان مربوط به خطای دید است. وقتی زشتی گناه را ببینیم خودبخود به سمتش میل نمیکنیم و یا اگر زشتی گناه را هم در سطح حلاوت مادی ش ببینیم و ابعاد وجودی ش را در سطح معنوی تنظیم کنیم،مثلا ممکن است اکنون اسمارتیس برایتان خوش طعم باشد اما دیگر جذابیتش مانند دوران کودکی نیست یعنی اسمارتیس عوض نشده همان است بلکه نگاه شما عوض شده است زیرا حلاوت های بزرگتری در زندگی تان مدنظر هست.
لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ :یعنی حضرت یوسف  ع زشتی این گناه  و رابطه این حرام را میدید و این باعث واپس زدن او از این معصیت شد.
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِب عَنكمُ الرِّجْس أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطهِّرَكمْ تَطهِيراً: خداوند اراده فرموده است که هرگونه رجس و پلیدی را از شما اهل بیت برطرف سازد و شما را پاک و مطهر گرداند. توضیح از باب اینکه زمینه را برای فعل خدا فراهم کرده تاکید اراده الهی بر اینست که این خانواده پاک علی الاطلاق باشند منتهی اراده الهی نافی مسئولیت شخصی این افراد را شامل نمیشود مانند اینکه در قرآن میخوانید که یُضِلٌّ مَن یَشَآءُ وَیَهْدِى مَن یَشَآءُ: خدا هدایت میکند آنکه را میخواهد و گمراه میسازد آنکه را میخواهد  .
جبریون اینطور برداشت میکنند که خب یزید را خدا خواسته یزید شود و امام حسین ع را هم خدا خواسته امام حسین شود .چرا این نگاه از منظر معارف اهل بیت محکوم است؟ زیرا  این نافی اراده شخصی است زیرا اگر قرار باشد خدا خواسته باشد یزید ،یزید شود و شمر ،شمر شود و خود آنها اراده ای نداشته باشند پس اصلا انتخاب و  اختیار و عقل را باید دور ریخت.بله قطعا خدا اراده کرده است ،پیغمبر خدا ص  فرمود: بعثت :من مبعوث شدم در حالی که هنوز در عالم زر بودم و پا به عالم وجود نگذاشته بودم زیرا برای اراده خدا زمان و مکان مطرح نیست ما میگوییم 1000 سال یا 100 سال ولی برای خدا  تعیین سال معنایی ندارد هر کاری را خدا انجام میدهد و لذا این اراده ،اراده ذاتی خداست . عصمت در حقیقت عصمت همسوی با مشیت و اراده الهی است .
امیرالمومنین ع آنگونه زیست که خدا میخواست و مقتضای تکامل انسان بود.در گفتگوی امیرالمومنین ع زیاد هست که  از امیرالمومنین ع سوال میکنند که چه چیزی شما را به این مقام رساند؟در جواب نمیگوید خدا خواست بلکه میفرمایند: کنت بوابا لقلبی... نگهبان دلم بودم و  یعنی خودم عواطف م را کنترل کردم و ارتباطاتم را تنظیم کردم همه اینها البته با اراده خدا بود.


إِنْ أَصَابَهُ(اصابت ومصیبت و گرفتاری) بَلَاءٌ دَعَا (خواندن)مُضْطَرّاً (اضطرار- آدم درمانده و بیچاره که شرط استجابت دعا مضطر و اضطرار است که مومن برسد بجایی که جز خدا به هیچکس امید نداشته باشد)وَ إِنْ نَالَهُ(نائل شدن ،دریافت کردن ،رسیدن) رَخَاءٌ (ضد بلا است یعنی خوشی) أَعْرَضَ (اعراض= پشت کردن/روی برگرداندن )مُغْتَرّاً (غرور)=
از کسانی مباش که هنگامیکه مصيبتى به او رسد به زارى  و تضرع خدا را مى خواند ؛و اگر به گشايش و خوشی برسد مغرورانه از خدا روى بر مى گرداند .
اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ: مردم [وقت] حسابشان نزديك شده است و آنان در بى خبرى رويگردانند. برخی فکر میکنند فاصله بین دنیا و آخرت زیاد است اما نگاه قرآن اینطوریست که  میفرماید: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدا وَ نَرَاهُ قَرِيبا. اینها فکر میکنند اوه تا آخر حالا خیلی وقت دارند اما یه وقت میرسید به کلمح البصر(یک چشم بهم زدن) زمان میگذرد و میبینید در محضر خدا باید حساب کتاب پس بدهید.
ای انسان ناگهان چشم خودت را باز میکنی و میبینی که وقت حساب کتاب است و خیلی زود ،دیر میشود.گرفتار غفلت شدند،غفلتی که باعث شد به خدا پشت کنند. 
 مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ/لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ :هر چه پیام های خدا به گوششان میرسد اما به قدری گرفتار بازی دنیا هستند که پیام ها را نمیشنوند ، چون دل هایشان جای دیگر است(من در میان جمع و دلم جای دیگر است).
در همه امور زندگی باید یاد خدا باشید در دعاهای امام سجاد ع داریم: اللهم لک الحمد علي ما تعطي ، و  لک الحمد علی ماتمنع:خدایا بر همه آنچه که به من دادی ستایش ترا بجا می آورم و برای همه آنچه که ندادی هم ستایش ترا بجا می آورم چون مطمئنم در هر دو جا، یک جور میشود رگه های لطف و رحمت ترا پیدا کرد.در آنجا که دادی ،لطف تو بوده و در جایی هم که ندادی هم بازم لطف تو بوده است و این نگاه چقدر زندگی را راحت و قشنگ میکند.
تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا يَظُنُّ (ظن= گمان /گاهی به معنای بدگمانی هم بکار میبرند مثلا ان بعض الظن اثم)وَ لَا يَغْلِبُهَا عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ = نفس به نيروى گُمان ناروا بر او چيرگى دارد ،و او با قدرت يقين بر نفس چيره                  نمى گردد. 
برخی وقت ها به گمان حلاوتی و منفعتی، ریسک گناه میکنیم اما خیلی وقتها نفس مطمئنه ما ،ما را به یقین هایی فرا میخواند که در مقابلش چشم فرو میبندیم.اینطوری نیست که مثلا هر کسی پای خودش را در عرصه گناه بگذارد از اول بهش گارانتی داده شده که آخرش به اون چیزی که میخواهد برسد ،میرسد.
از کسانی مباش که ریسک گناه  در آن قوی تر از ریسک ثواب است یا جرات معصیت، قویتر از امساک در مقابل معصیت باشد این شاید اشاره به آیه قرآنی دارد وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ  : آنها کاملاً باور داشتند و یقیناً می‌دانستند که قدرت ماورایی خدا باید باشد که این شما را در برابر معصیت مقاوم میکند زیرا گاهی به گمان حلاوت و منفعتی ،ریسک گناه میکنیم اما بعضی وقت ها نفس مطمئنه ما ،ما را به یقین هایی فرا میخواند که در مقابل چشم مان را روی آن میبندیم.
يَظُنُّ=  گمان /گاهی به معنای بدگمانی هم بکار میبرند مثلا ان بعض الظن اثم، بعضی از بدگمانی ها گناه است اما خود کلمه بار مثبت و منفی ندارد .امیرالمومنین ع در جایی میفرماید: " ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملاً :حرفی که از دهان برادر و خواهرت میشنوی تا وقتی میتوانی حمل بر صحت کنی، گمان بد به آن نبر و در جایی دیگر میفرمایند: مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْراً فَصَدِّقْ ظَنَّهُ:اگر مردم به تو گمان خوب داشتند، تو گمان آنها را در عمل محقق و تصدیق کن.(اگر فکر میکردیم آدم بخشنده ای هستی در عمل نشان بده بخشنده ای و یا اگر فکر میکردیم آدم راستگویی هستی در عمل راستگویی را نشان بده)
َخَافُ عَلَى غَيْرِهِ بِأَدْنَى(دنو= نزدیک و دنی= پست و بخاطر همین دنیا رو چون نزدیکتر و پست تر  از اخرت است دنیا می نامند ) مِنْ ذَنْبِهِ وَ يَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ== براى ديگران كه گناهى كمتر از او دارند میترسد ،و بيش از چه كه عمل كرده اميدوار است .
بِأَدْنَى(دنو= نزدیک و دنی= پست و بخاطر همین دنیا را چون نزدیکتر و پست تر  از آخرت است ، دنیا                  می نامند .اول دعای ندبه میخوانیم خدا شرط گرفته با همه اولیای الهی که در این دنیای پست و فرومایه ،زهد پیشه کنید)
آفت اخلاقی است که فرزند ما وقتی دروغ میگوید حجم این گناه را خیلی بزرگ میبینیم اما خودمان اصلا حجم غیبت کردن خودمان را بزرگ نمیبینیم یا کار بدی که دیگران میکنند ،خیلی بد است اما کاری که من انجام میدهم چون من انجام دادم خیلی بد نیست! و این آفت دوگانگی در معیارها است .امیرالمومنین ع میفرمایند: شرالذنوب مستهان بهی صاحبه:بدترین گناهان ،گناهانی است که انسان مرتکب میشود و آن را ناچیز می شمارد.از خطاهای مربیان اینست که فکر میکنند میتوانند وزن گناه و معصیت را بر اساس میل و اراده خود در خانواده و جامعه حاکم کنند که این قطعا ممکن نیست مثلا در خانواده های مذهبی بچه ها را ارشاد میکنیم که دروغ نگویید و دروغ چیز بدی است اما غافل میشویم ازینکه فرزند با ذره بین قوی تر از حرف مربی به مساله نگاه میکند و هر گناهی که در میدان ذره بین ببیند، یک مجوز برای آن گناهی که خودش نهی کرده میشود.وقتی حرمت خدا در خانه ا ی به هر دلیلی شکست عملا به فرزندان مجوز معصیت را داده ایم. از امام صادق ع پرسیدند که کمال ایمان چیست؟ایشان فرمودند:مومن همه بندگان خدا را  بهتر و برتر از خود میبیند. 
غیبت موارد آن کاملا تعریف شده است.مثلا اگر کسی به من ظلمی کرده و من میدانم که گفتن این ظلم در این مجلس حاضر به همه انسانها ، نتیجه ای برای رفع و دفع ظلم نخواهد داشت پس ،گفتنش اشکال شرعی دارد. مگر در جایی که  بعضی ها در جایی ذوالغیبه میشوند و بعضی در جایی واجب الغیبه میشوند.مثلا آدمی گرفتار بیماری ایدز است یا ایدز جسمی یا روحی و اخلاقی، این را برای اینکه دیگران آلوده نشوند ،هشدار دهید.لذا در احکام شرعی ما غیبت فاسق مجاز نیست  و حرام است(یعنی انسانی که در معصیت خفا میکند)اگر کسی در اتاق دربسته و نعوذ بالله شرب خمر کند و دیگری اتفاقی متوجه شود ، طرفی که متوجه شده حق ندارد که این را به دیگران بگوید اما غیبت متجاحر بالفسق یعنی کسی که دو گناه انجام میدهد هم مرتکب به فسق میشود و هم اینکه تجاحر به گناه میکند که خود گناه بزرگتری است نسبت به گناه اول که در اینصورت غیبت  نه تنها جایز است بلکه  واجب هم میشود .برای اینکه دیگران را باید نسبت به این خطر و منبع آلودگی آگاه کرد.
إِنِ اسْتَغْنَى(بی نیازی) بَطِرَ (سرکش و الکی خوش )وَ فُتِنَ(مفتون شدن و گرفتار خودپسندی شدن) وَ إِنِ افْتَقَرَ قَنِطَ وَ وَهَنَ = از کسانی مباش که اگر بى نياز شوی ،گرفتار سرکشی و سرخوشی میگردد و اگر تهیدست و فقیر شوند  دچار  ناامیدی و سستی میشوند.
حکمت 150 زینهار امیرالمومنین ع  است  از مجموعه ای از خصوصیت های اخلاقی سلبی یا منفی بود و اینگونه مباش را در دوجلسه گذشته مرور کردیم و  اکنون آخرین فراز های آن را با هم میخوانیم و خطبه بعدی که 199 نهج البلاغه هست را آغاز خواهیم کرد.
همه این عناوین فرمان اولیه لاتکن را در متن خودش دارد لاتکن)اینگونه مباش(
يُقَصِّرُ إِذَا عَمِلَ ،وَ يُبَالِغُ إِذَا سَأَلَ=  خلاصه ش میشود کم کار زیاده خواه.
وقتی کار میکند، کم میگذارد و قصور میکند و کار را خوب انجام نمیدهد.دو واژه با معانی نزدیک یکی قصور و دیگری تقصیر است و فاعال این دو فعل یکی قاصر است و  دیگری مقصر.
مقصر کسی است که میتواند کاری کند و نمیکند و قاصر کسی است که ظرفیت ذاتی انجام کار را ندارد به همین دلیل قاصر از بابت قصورش مورد توبیخ و سرزنش قرار نمیگیرد.یکی کوتاه دست است و یکی کوتاهی کردن است ،کسی که دست ندارد ازش انتظاری نیست و لذا فرق قصور و مقصر فرق قابل سرزنش بودن و غیرقابل سرزنش است.
وقتی کار میکند کم کاری دارد و کم میگذارد و خوب انجام نمیدهد ،یکی از خصوصیات شیعه اهل بیت در کلام معصومین اینست که رحم اللّه امرءا عمل عملا صالحا فأتقنه  خدا رحمت کند کسی که هر کاری میکند با بهترین کیفیت و در بهترین سطح انجام میدهد که این یکی از خصوصیات اصلی تشیع است .
در نامه 45 نهج البلاغه در نامه امام خواندیم وَ لَكِنْ اءَعِينُونِي (از عون گرفته میشود یاری کردن ،استعانت از درگاه خدا )بِوَرَعٍ (  ورع :فکر گناه نکردن و گرد گناه نگشتن –تقوی گناه نکردن است- صفت ورع که کسره زیر ر باشد به معنای پرهیزکار میباشد )وَاجْتِهَادٍ ( جد و جهد-کوشش )وَ عِفَّةٍ وَ سَدَادٍ(درستی-درستکاری-گفتار نیک /کردار نیک و پندار نیک) .
 سداد یعنی کار نیک/پندار نیک/گفتارنیک و کردار نیک.
هر کاری که میکنیم در بهترین وضعیت گویا که این سفارش پیغمبر ص و امیرالمومنین ع را ژاپنی ها خوب شنیدند و ما گوش مان را برآن بستیم که میبینیم واژه" ژاپنی" یعنی کیفیت  و هر کاری که میکنند خوب انجام میدهند و هر چه تولید میکنند با بهترین کیفیت تولید میکنند و این واقعیتش اینست که مفهوم مسلمانی است.مسلمانی اینست که هر کس چیزی تولید میکند در بهترین وضعیت،غذا می پزی ببین در بهترین وضعیتش باشد ،لباس میدوزی در بهترین وضعیتش باشد،ماشین تولید میکنی در بهترین وضعیتش باشد، منتهی این یکطرف موضوع است و سمت دومش اینست که این آدم کم کار ، خیلی هم پرتوقع و زیاده خواه است.
إِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَةٌ أَسْلَفَ الْمَعْصِيَةَ وَ سَوَّفَ (تسویف ضد پیش انداختن است /یعنی عقب انداختن )التَّوْبَةَ=وقتی در معرض  شهوت قرار گيرد گناه را برگزيده ، توبه را به تأخير اندازد ،
شهوت، برآورده کردن غرایز مادی است که وقتی از حد طبیعی خارج شود حالت معصیت پیدا میکند.
پیشتر گفته ایم که یکسری کشش ها و غرایزها بین انسان و حیوان مشترک است منتهی انسان هم چهار چوبی برای برآورده کردن غرایزش دارد و هم محدودیت ها و شروطی را اما حیوان هیچ چیزی ندارد.غریزه جنسی،غریزه پر کردن شکم،غریزه سلطه و لذا میل وقتی خفیف باشد، میل اطلاق میکنیم  و وقتی متوسط باشد، بهش میگوییم اشتها و وقتی شدید و هار و وحشی بشود به آن شهوت میگوییم.ریشه کلمه شهوت و اشتها یکی است منتهی یکی ش بدخیم و دیگری خوش خیم است/یکی ش هار  و دیگری قابل کنترل است/در حقیقت شهوت اینجا اشاره به معصیت های پرجاذبه دارد.
سلف=پیش است ،ما اجداد و پدرمان را اسلاف می نامیم و افراد بعد از خودمان را اخلاف مینامیم ،فرزند من خلف من است که میگویند خلف صالح یا ناصالح،پدر من سلف من است میگویند سلف صالح شما ، یعنی اجداد شما، آدم های خوبی بودند .اسلاف به معنای پیش انداختن و اخلاف به معنای به عقب انداختن است . انسان وقتی در معرض شهوتی قرار میگیرد ، برای معصیت اولویت قائل میشود و میگوید دم را غنیمت بشمار و حالیا خوش باش . بعضی از اشعاری که میخوانیم اصلا با چهارچوب های اعتقادی ما سازگاری ندارد با اینکه شاید قالب های شعری زیبایی داشته باشند .
مثلا شعر خیام:
از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن/فردا که نیامده ست عمر بر باد مکن
بر ناآمده و گذشته  بنیاد مکن/حالیا خوش باش
اما دین این را به ما نمیگوید .شریعت بما میگوید :به گذشته ات فکر کن، اولا خطاهای گذشته را تکرار مکن ثانیا آن خطاهایی که درگذشته انجام داده ای ،جبران کن و برای آینده ت برنامه داشته باش که این جمله از امیرالمومنین ع است که مومن اگر به او بگویند یک ساعت بعد بیشتر زنده نیستی،،آماده است  و اگر بگویند صد هزار سال دیگر هم باید زندگی کنی،برنامه دارد.اعمل لدنیاک کانک تعیش ابدا واعمل لاخره کانک تموت غدا.
اینکه ما غصه گذشته را بخوریم مضموم است و اینکه خودمان را غرق در رویاهای آینده کنیم این هم محکوم است.امیرالمومنین ع شعر زیبایی دارند که میفرمایند: ما فات مذا و ما سعتیک  فاین/ قم و اغتنم الفرصت بین االعدمین.ما فات مذا و ما سیعتیک  فاین = آنچه که گذشت، گذشته و آنچه که قرار است  بیاید کجاست، هنوز که نیامده است؟ قم و اغتنم الفرصت بین  العدمین = برخیز و فرصت را بین دو عدم غنیمت بشمار(عدم گذشته و عدم آینده)
آن چیزی که گذشت، شده فعل ماضی و تمام شد و آن چیزی که قرار است  بیاید کجاست؟چراکه هنوز نیامده ، برخیز و فرصت بین دو عدم گذشته و آینده را غنیمت بشمار . منتهی این اصلا بدین معنا نیست که به گذشته ت فکر نکنی.و نگو: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين :َبلکه گذشته ت را باید مرتب مرور  کنی  و خطاهایت را جبران کنی و اما اسلف بالمعصیه به این معناست که آدم عاقل نقد را ول نمیکند تا به نسیه بچسبد.روی دیگر سکه ای که امیرالمومنین ع بیان میکند اینست که تا شیطان دعوتش میکند با سر میرود و بعبارتی از تو به یک اشاره /از من به سر دویدن . گفت حلقه ای برگردنم افکنده دوست/میبرد هر جا که خاطرخواه اوست.
در قرآن آیه بسیار زیبایی وجود دارد: آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم که میفرماید : روز قیامت انسانها همه این اشتباهاتشان را سر شیطان خالی میکنند و میگویند شیطان گول مان زد ،  شیطان فوری حاضر میشود و از خودش دفاع میکند و میگوید : خدا شما را به وعده راست و درست فرا خواند و من هم  به شما وعده الکی دادم، شما هم باید انتخاب میکردید و شما با من آمدید. من هیچوقت هفت تیر دم شقیقه نگذاشتم که اگر با من نیای و حرف منو گوش نکنی شلیک میکنم ،دعوت تون کردم و شما هم اجابت کردید.
وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُکُمْ فَأَخْلَفْتُکُمْ وَ ما کانَ لِيَ عَلَيْکُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي‏ فَلا تَلُومُوني‏ وَ لُومُوا أَنْفُسَکُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِکُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي کَفَرْتُ بِما أَشْرَکْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمينَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ 
و شیطان چنین گفت وقتی که همه حکم های الهی صادر شد،خدا بشما وعده حق داده بود  و من هم بشما وعده الکی دادم ،وعده دادم و بعدم زیر حرفم زدم و بعدم پیمان گسستم.من زور و سلطه ای بر گردن شما نداشتم (و حاکمیتی بر شما نداشتم که روز قیامت بگید مجبور بودم،نه.بی عرضه ها،خرجش فقط یک کلمه ساده دو حرفی بود"نه".باید یک جایی میگفتید نه که نگفتید و همه داستان این بود که من دعوت تون کردم،شما هم اجابت کردید و (با سر آمدید)شما من را سرزنش نکنید بلکه خود بی عرضه هاتون سرزنش کنید که بلد نبودید نه بگویید.در ادامه شیطان میگوید خدایا من از اینها بیزارم (و آنجا چقدر آدم حس بدبختی میکند که یک عمر دنبال شیطان دویده و روز قیامت شیطان میگوید خاک بر سر اینها ،من ازینها هم بیزارم)من کفر میورزم به آنچه که شما به آن شرک ورزیدید ،تازه شیطان هم وعده عذاب میدهد( از طرفی خدا هم وعده عذاب میدهد).
روی دیگر این سکه  سخن امیرالمومنین ع اینست که آدمی باش که بی تعارف و بی رودرواسی و بی ترس و لرزش  صدا با صدای بلند در مقابل شیطان و در مقابل نفس اماره بگو:"نه"-فلاح و رستگاری دنیا و آخرت در همین کلمه است.
وَ سَوَّفَ (تسویف ضد پیش انداختن است /یعنی عقب انداختن )التَّوْبَةَ= از کسانی مباش که با پیش فرض غلط که حالا گناه میکنم و بعد توبه میکنم بری سراغ گناه.چون معلوم نیست که خدا فرصت توبه کردن بهت بدهد و معلوم نیست که اگر پایت را در لغزشگاه گذاشتی بازم بتوانی برگردی
وَ إِنْ عَرَتْهُ(از عریان گرفته میشود) مِحْنَةٌ انْفَرَجَ(جدا شدن/فاصله گرفتن) عَنْ شَرَائِطِ الْمِلَّةِ=و چون رنجى و غمی  به او رسد از ملت و مسلمانان جدا میشود و فاصله میگیرد و از مسلمانی دور میشود.
بعضی ها  فکر میکنند که اگر روزگار بر حسب مرادشان نگذشت ،خدا را تنبیه میکنند.چرا آن کاری که گفتم نشد؟پس من از فردا نماز نمیخوانم و اصلا دیگه مسلمان نیستم و خدا و پیغمبر را کنار میگذارم. و ننر با اعتقادات خوشان برخورد میکنند مثلا جوانی میگوید من 4 ماه نماز نمیخوانم چون مامانم مریض شد  و از خدا خواسته بودم مادرم را شفا بدهد و نداده و من هم با خدا قهر کردم! این روش خدایی کردن است ،بندگی کردن دیگر نمیشود نامید که گویی قرار است ما برای خدایمان تعیین تکلیف کنیم و اگر فرمان ملوکانه ما را انجام نداد او را تنبیه  کنیم.
اصل ماجرا اینست که مهارت راننده را در اتوبان 6 باند خلوت امتحان نمیکنند که ،بلکه مهارت راننده همیشه در پیچ های خطرناک جاده خود را  نشان میدهد و انجا معلوم میشود ایمان چه کسی محکم  و چه کسی میلغزد.نمونه های زیادی را در قرآن پیدا میکنیم که یک شرایطی - وزلزلوا زلزالا شديدا: اصلا در امتحانات گاهی مثل اینکه زلزله می افتد در زندگی هایشان و همه زندگی هایشان دگرگون میشود و میرسند به شرایطی که میگویند متی نصرالله :پس چه وقت هست آن وعده یاری خدا و چرا خدا یاری مان نمیکند اما نکته مهم و اساسی اینست که قرآن میفرماید:امتحانات و ابتلائات الهی برای مومن نقش تمحیص دارد(تمحصیص=پاکسازی و خالص سازی/ طلا را وقتی میخواهند خالص کنند مدام با حرارت زیاد و در چند مرحله ذوب و ناخالصی های  آن را جدا  میکنند که بدون آتش دیدن و ذوب شدن، امکان خالص سازی طلا وجود ندارد. والیمحص اﷲ الذین آمنوا ویمحق الکافرین:گاهی مورد سئوال واقع میشویم که شما بر حسب صلاح خودتان اگر یک نفر سرطان میگیرد، میگویید کیفر گناه خودش است،یک نفر دیگر سرطان میگیرد میگویید دارد کفاره گناهان خودش را پس میدهد.بله همینطور است و مفهوم  سرطان و بیماری برای مومن یک معنا و برای  کافر معنای دیگری دارد.
باران همه جا با یک شکل میبارد . باران که در لطافت طبع ش خلاف نیست/در باغ لاله روید و در شوره زار خار. باران ماهیتش باران است اما دو محصول مختلف میدهد.حرارت ممکن است جایی اسمش سونا باشد،سونا زمینه جداسازی این کپره ها را از بدن آدم فراهم میکند اما یک جایی حرارت آدم را میسوزاند و حتما اینطوری است که برای مومن ابتلائات، نقش تمحیص و پاکسازی دارداما برای کافر ذلک بما کسبت ایدیهم نتیجه عمل خودشان است.
لذا برای مومن "بلا "نقش تمحیص  دارد و برای کافر این ابتلائات نقش محق یعنی محو تدریجی دارد. 
از دلگرمی ها  و دل قرصی هایی که آیات قبل و بعد این آیات 141 سوره آل عمران به انسان میدهد ،اینست وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ:اصلا احساس سستی نکنید در مقابل سختی های زندگی و غصه نخورید وم مطمئن باشید شما فرادست هستید به شرطی که دست تان را از دست خدا بیرون نکشید ، وقتی انسان با وجدان و با چشم دل این آیه را بخواند در درون مستحکم میشود که خدا این دلگرمی را به انسان میدهد.
آخر خطبه 174 نهج البلاغه امیرالمومنین ع ظلم را در سه نوع طبقه بندی میکنند:
1-ظلمی که بخشیده نمیشود شرک بالله است 2-ظلمی  که با توبه بخشیده میشود (ظلم انسان به خودش اگر کوچک باشد نه قتل فی النفس و خودکشی) 3-ظلمی که هرگز بی کیفر نمی ماند و با توبه هم پاک نمیشود ظلم بندگان خدا به یکدیگر است و باید حق الناس ادا شود که در اینجا نباید دنبال خدای الرحمن راحمین بگردیم و قصاص ،قصاص شدیدی است و نه اینکه با خنجر و چاقویی زخمی بر تن وارد کنیم یا با تازیانه ای بر پیکری کوبیده شود؟نه اینکارها پیش آن هیچ است و کوچک است.ظلم به مردم با توبه پاک نمیشود و باید حق الناس ادا شود.و عنوان حق الناس مادی و معنوی ندارد باید ادا شود و حلالیت طلبیده شود.
بعضی بخشش ها جزو بخشش ها حرام است جایی که بخشش باعث جری تر کردن طرف میشود.اگر در همه شرایط بخشش خوب میبود دیگر خدا نباید شدید العقاب بود بلکه باید در همه شرایط رحیم و رحمان میبود، اما خدا هم شدید العقاب و هم رحیم و رحمان است.
آیت الله دستغیب در کتاب گناه کبیره فرمودند: یکی از این گناهان نبخشیدن طلب مغفرت مومن است اما اگر این خطا از سر غفلت و جهل باشد درست است و باید بخشید.
سعدی میگوید: خلد اگر بپا خاری آسان بر آرم/چه سازم به خاری که  بر دل نشیند=گاهی زخم زبان هزار بار از زخم سیلی بدتر است.
يَصِفُ الْعِبْرَةَ وَ لَا يَعْتَبِرُ وَ يُبَالِغُ فِى الْمَوْعِظَةِ وَ لَا يَتَّعِظُ =برای دیگران عبرت ها را طرح و بیان مى كند اما خود عبرت نمى گيرد ،در پند دادن مبالغه مى كند اما خود پند پذير نمى باشد.
یکی از علل اصلی دین گریزی آدم ها مخصوصا جوانان اینست که به چیزهایی که میگوییم عمل نمیکنیم.               یا ایها الذین امنوا لم تقولون ما لاتفعلون کبر مقتا عندالله:خیلی زشت است در نزد خدا که بگویید آنچه را که عمل نمیکنید.
فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٌّ وَ مِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ=سخن بسيار مى گويد ، اما كردار خوب او اندك است !
در حرف دلالت کننده و راهنماست واعظ غیر متعظ نباش و اما خودش به کارهایی که پند میدهد کم عمل میکند.
يُنَافِسُ(منافسه=مسابقه/رقابت) فِيمَا يَفْنَى وَ يُسَامِحُ(چشم پوشی کردن) فِيمَا يَبْقَى= براى دنياى زودگذر تلاش و رقابت دارد اما براى آخرت جاويدان آسان مى گذرد؛
عمرش را صرف چیزهایی میکند که برایش ماندگار نیست و فنا خواهد شد(ما میدویم 30/40 سال جمع کن آخرش یکجا بگذار و برو و این عاقلانه نیست و در مرحله پیچ و تب حالت احتزار هم بنظر می آید که  این مسائل جلوی چشم آدم می آید که باید اینها را بگذارم و بروم)اما در مورد چیزهایی که برایت می ماند ،سهل انگاری میکنی و چشم پوشی میکنی.ازین دسته افراد نباش که نسبت به توشه آخرت سهل انگارند و نسبت به مال دنیا حریص و پرولع هستند.
يَرَى الْغُنْمَ مَغْرَماً(سود/کسب /بدست آوردن) وَ الْغُرْمَ(وام/قرض/زیان و غریم=وامدار) مَغْنَماً=سود را زيان و زيان را سود مى پندارد ،
هر چه مال دنیا جمع کنی یه جورایی به ضررت هست چرا؟چون فرمود: فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب=تازه حلال حلال که بدست آورده باشی هم در دنیا ضررت اینست که فکر و خواب شبت قربانی آن میشود و آرامش  را ازت میگیرد و در آخرت هم که باید حساب پس بدهی .
اما آن چیزی که سود اصلی است و فکر میکنید اگر بروی دنبالش نسیه عمل کردی و دنیات  را از دست دادی ،در حقیقت نگاه به دنیا و آخرت است که  ما جمع آوری مال دنیا را سود میبینیم اما واقعیت  ش اینست که هر چه بیشتر جمع کنی حساب کتابت سخت تر میشود .
يَخْشَى الْمَوْتَ وَ لَا يُبَادِرُ الْفَوْتَ  =از مرگ هراسناك است اما قدر زندگی ش را نمیداند و قدر روزهای مانده و فرصت های دسترس ش را نمیداند  و از ان خوب استفاده نمیکند،
يَسْتَعْظِمُ مِنْ مَعْصِيَةِ غَيْرِهِ مَا يَسْتَقِلُّ أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ نَفْسِهِ = گناه ديگران را بزرگ مى بیند،اما گناهان بزرگ خود را كوچك مى پندارد.
نگاهت به خطاهای خودت ودیگران نگاه مزدوج و  دوگانه نباشد. کاری اگر بد است برای همه و به یک اندازه بد باشد چه برای تو و چه برای دیگران.در نامه 31 هم توضیح دادیم هر چیزی که برای دیگران               نمی پسندی برای خودت هم نپسند.
وَ يَسْتَكْثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ مَا يَحْقِرُهُ مِنْ طَاعَةِ غَيْرِهِ= طاعت خود (کار خیر خودش را) را  زیاد می پندارد؟!) و عبادت دیگران را حقیرمیشمارد
طاعت خود (کار خیر خودش را) را  زیاد می پندارد الاحمق إذا صلى ركعتين ينتظر الوحى: احمق کسی که وقتی دو رکعت نماز مستحبی میخواند مینشیند و منتظر وحی است و فکر میکند شایسته پیغمبری میشود.
میگویند یک بنده خدایی از دنیا رفت فرشتگان به حساب کتابش رسیدند و دیدند نه کار بدی کرده که ببرنش جهنم و نه کار خوبی که ببرنش بهشت،قرار شد نامه اعمالش بازبینی شود و در بازبینی دیدند که  یکبار یک دوزاری به فقیر داده و گفت خب پس کار خوبی کرده و میره بهشت،بهمحض این که وارد بهشت شد، بلند فریاد کشید که کجایند نوشیدنی های شیرین بهشتی ، بیاورید که بنوشم و آوردند و مدام نوشید و دوباره بلند فریاد زد کجایند آن غذاهای مطبوع بهشتی؟آوردند و خورد و خورد و تمام که شد و سیر شد دوباره صدایش رابلند کرد و فریاد زد کجایند آن حوریان بهشتی؟که یکی بلند شد و  گفت همه ش دوزار دادی فکر کردی بهشت  را خریدی و شش دانگ بنامت هست؟!
در خطبه اول نهج البلاغه امیرالومنین ع میفرماید:ای آدم اینقدر به عبادت خودت نناز قبل اینکه خدا ترا بیافریند فرشتگانی را آفرید که  بعضی ها هزاران سال صف در صف در رکوع و قیام .که اگر عبادت خودمان را با فرشتگان مقایسه کنیم مثل قطره است نسبت به دریا. آنها نه گرفتار چرت و خستگی میشوند  و نه گرفتار خواب میشوند، .منتهی همین عبادت آبکی را خدا عجب خوب از ما میخرد .خدا رحمت کند ایت الله خوانساری را که هر نمازشان را سه بار میخواندند و تازه بعد در وصیتنامه نوشتند برای همه عمر من نماز بدهید چون معلوم نیست  نمازهای من نماز بوده باشد !
یکی از آفت های غرور،غرور در عبادت است .دو نفر رفتند در مسجدی نماز بخوانند دیدیند یک جوانی با خضوع وخشوع  و باصفا نماز میخواند و به تشهد که رسیده بود  و آن دو نفری که وارد شدند بهم گفتند خوش به حال این جوان و عجب  نماز باحالی میخواند و پسر که نمازش تمام شد برگشت گفت ، تازش روزه هم هستم ، گویا خوشش آمده بود که ازش تعریف هم کردند.
خیلی زیاد باید شکر نعمت بندگی خدا را از خدا خواست اللهمّ قوّنی فیهِ على إقامَةِ أمْرِكَ واذِقْنی فیهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وأوْزِعْنی فیهِ لأداءِ شُكْرَكَ بِكَرَمِكَ واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْكَ وسِتْرِكَ: خداوندا شیرینی بندگی را به ما بچشان اما آفت این بندگی غرور است.امیرالمومنینی که سیدالعابدین و سیدالعارفین و سیدالزاهدین است آخر زندگی ش میگوید:الهی ما عبدناک حق عبادتک،عرفناك حق معرفتك:خدایا آنطور که شایسته تو بود ما تو را عبادت نکردیم و حق معرفت ترا ادا نکردیم.
فَهُوَ عَلَى النَّاسِ طَاعِنٌ وَ لِنَفْسِهِ مُدَاهِنٌ=پس او بر مردم طعنه گیر و از خودش متشکر و خودستاست.
شخصیت ناپسند شخصیتی است که خرده گیر از مردم و خودستاست.جمله امیرالمومنین ع است که مَن نَظَر فی عَیبِ نَفسِه اشتَغَل عَن عَیبِ غَیره.هر کس به عیب های خودش توجه کند،زندگی مردم را درنظر نمیگیرند چون نگران خودشان هستند
اللَّهْوُ(خوشگذرانی/وقت حرام کردن ممکن است به بازی/بیهودگی و یاوه گی باشد) مَعَ الْأَغْنِيَاءِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الذِّكْرِ مَعَ الْفُقَرَاءِ=خوشگذرانى و وقت صرف کردن  با سرمايه داران را بيشتر از ياد خدا با مستمندان دوست دارد ،
لهو به معنای خوشگذرانی/وقت حرام کردن ممکن است به بازی/بیهودگی و یاوه گی باشد.
 لذا در قرآن این دو واژه جدا آمده است : أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ:لهو وقت حرام کردن است و یک نوع این لهو میشود بازی کردن.
مثلا ما امشب دو جا دعوتیم یکی ش مجلس اشرافی و خوشگذرانی است و دیگری مجلس ساده و دعای توسل است ،کدام را دوست داری؟لاتکن اونجا کمک میکند.مرحوم علامه موسس مدرسه علوی میگفتند وقتی میخواهید طینت بچه هایتان را بشناسید مثلا دختر 15 ساله ای دارید که یک دختر خاله ای دارد که یک جور و دختر عمه ای که جور دیگر است و به اختیار خودش بگذار ببینید بیشتر دوست دارد خانه عمه برود یا خاله؟آنجا خودش را نشان میدهد چون ذاتش شبیه آنی که بیشتر هست کشش پیدا میکند .این ذات ما به کدامیک کشش دارد.
این داستان را بسیار شنیدید که در مسجدالنبی زمان پیامبر اکرم ص جایگاهی برای شیوخ مدینه شکل گرفته بود برای رفاه و رجال مدینه آدم های سرشناسی که عنوان درست کرده بودند به اصطلاح امروز صدر مجلس، یک جایی هم درست کرده بودند بنام صفه که قسمت خاصی بود که افرادی که از خارج می آمدند و جایی نداشتند، شب ها  آنجا می ماندند و در حقیقت فقرا و بی خانمان های مدینه می آمدند و آنجا                         می نشستند.پیغمبر خدا وارد مجلس که میشدند میل قلبی شان این بود که با فقرا بنشینند ،منتهی رجال ایشان را سرزنش میکردند که آقا در شان شما نیست که آنجا بنشینیند و شما باید صدر مجلس بنشینید که آیه نازل شد: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.:خودت را همنشین و همدم و دم خور کسانی قرار بده که صبح و شب ذکر خدا بر لب دارند و نگاهشان به رضای خداست.مبادا که چشم ازینها برگیری.حرف کسانی را گوش نکن که آنها و دلشان گرفتار غفلت و تشریفات دنیایی شده و از یاد خدا غافل شدند.پیغمبر خدا بعد از نزول این آیه با شادمانی خدا را  شکر کردند که همانی که دلشان میخواست شد و میتوانست در کنارآنها بنشیند با نزول این آیه دهان رجال بسته شد.
مثلا دو عروسی دعوت هستید یک عروسی مفصل و بزن و بکوب و دیگری در چهارچوب قواعد و متعلق به خانواده ضعیف تر است اینطور مواقع خودتان را محک میزنید که بی سانسور چه هستید.
يَحْكُمُ عَلَى غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ وَ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ = نباش از کسانیکه به نفع خود بر زيان ديگران حكم مى كند اما هرگز به نفع ديگران بر زيان خود حكم صادر نخواهد كرد.
در چالش های با دیگران همیشه چشم خودش را بر حق فرو میبندد و به نفع خودش حکم میدهد (این آدم خودستا و خود شیفته و خودپسند است)
قال علی ع،یکی از دلایل ایمان:: قل الحق ولو كان على نفسك :همیشه حق بگو حتی اگر به ضرر تو باشد،اینجا ایمان ، خودش را نشان میدهد.
بعثی های عراق یک شعار داشتند که عینا شعار معاویه بود : انصر اخاک ظالما او مظلوما: برادرت را یاری کن چه ظالم باشد چه مظلوم اما  شعار امیرالومنین ع این بود:انصر الحق و لو علی نفسک: تو حق را یاری کن حتی اگر به ضرر تو و برادرت باشد.
امیرالمومنین ع اگر یک کاسه گندم اضافی به برادرش عقیل داده بود،عقیل قهر نمیکرد و بلند نمیشد برود نزد معاویه اما به حق عمل کرد حتی اگر برادرش را از خودش ناراحت میکرد. 
يُرْشِدُ غَيْرَهُ وَ يُغْوِى نَفْسَهُ=دیگران را ارشاد می کند و خود را به ضلالت و بدبختی می اندازد
گمراه کننده خویش و هدایت کننده دیگران است.و این دسته آدم های تلخ و بدفرجامی هستند.
 در روایت داریم بندگان صالحی که روز قیامت میروند بهشت میبینند که آدم هایی را دارند به جهنم میبرند و آانها میگویند بابا این دسته افراد ما را هدایت کردند چرا خودشان به جهنم میروند؟ خودشان فرجام تلخی گرفتار میشوند، چون قرآن میفرماید:اول علیکم بانفسکم اول باید کارنامه خودت را درست کنی،همه عالم را هم درست کنی و کارنامه خودت خراب باشد، فایده ای ندارد کلُّ نفسٍ بما کسبت رهینهٌ: هر نفسی در گرو آن چیزی است که انجام داده است.
فَهُوَ يُطَاعُ وَ يَعْصِى=پس او را اطاعت می شود و خود نافرمانی می کند
این افراد جزو آدم هایی هستند که نقش تاثیر گذار در جامعه را دارند.مدیر هستند و مورد اطاعت قرار میگیرد ،منتهی این باید بندگی را در روحیه افرادی که مورد اطاعت قرار میگیرند بیشتر کند یعنی ده برابر چیزی که این آدم دارد مرا اطاعت میکند من باید مطیع کسی باشم که به من توفیق داده در این جایگاه باشم و یعنی تواضع باید بیشتر شود اما از کسانی نباش که وقتی میرسند به آن جایگاه چون ظرفیت ندارند خودشان را گم و معصیت میکنند. 
وَ يَسْتَوْفِى وَ لَا يُوفِى=-  نباش از کسانیکه حقوق خود را از مردم و جامعه – به طور کامل می گیرد و – حقوق مردم و جامعه را- نمی پردازد
اگر حقی از کسی بخواهد، حق ش را تمام و کمال طلب میکند اما خودش را ملزم به ادای حق دیگران نمیکند و این مجموعه دو گانگی ها و تعارضات در رفتار است اگر فکر میکنی که کسی نباید حق ت را بخورد حق کسی را نخور .  
وَ يَخْشَى الْخَلْقَ فِى غَيْرِ رَبِّهِ وَ لَا يَخْشَى رَبَّهُ فِى خَلْقِهِ= از مردم در باره ی غیر پروردگارش می ترسد و از               پروردگارش در باره مخلوقات الهی نمی ترسد.
از کسانی مباش که از غیر خدا میترسند و از خدا نمی ترسند یا از کسانی مباش که در محضر غیر خدا از خدا پروا میکنند و در میان مردم از خدا پروایی ندارند، یعنی در تعارض بین خدا و خلق اولویت آنها با خلق خداست .در صورتی که علامت مومن در کلام امیرالمومنین ع اینست: مَنْ أَصْلَحَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْیَاه»:هر کس رابطه خودش را با خدا درست کند خدا رابطه او  و مردم را هم درست میکند.
آیه 39 سوره مبارکه احزاب: الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَ کَفي بِاللَّهِ حَسيباً:کسانی که رسالت های الهی را تبلیغ میکنند/ و از خدا پروا میکنند و جز از خدا پروایی ندارند ،حساب کتاب آنها با خداست.
اینقدر که ما از مردم رورواسی داریم ،آیا از خدا رودرواسی داریم؟اینقدر که ما از مردم حساب میبریم که مردم چه میگویند ؟اما کمتر به این فکر میکنیم خدا چه میگوید و اگر اینکار بکنم خدا خوشحال میشود یا ناراحت میشود؟راضی میشود یا ناراضی میشود؟





	متن عربی: جمع بندی حکمت 150
	ترجمه کوتاه

	لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَل‏
	بدون عمل صالح امید به آخرت نیک دارم

	وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُرَجِّي التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَل‏
	به جهت آرزوهای دور و دراز توبه را به تاخیر می‌اندازم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَ يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِين‏
	دم از زهد و بی‌رغبتی به دنیا می زنم ولی در عمل تمنای دنیا را دارم

	 [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَع‏
	هر چه بیشتر به من داده می‌شود باز هم چیری دیگر و یا بهتر از آن را طلب می‌کنم

	وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَع‏
	اگر از چیزی باز مانم، قناعت پیشه نمی کنم و همیشه شکوه دارم

	  [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ وَ يَبْتَغِي الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِي‏
	از شکر نعمت‌های الهی ناتوان هستم امّا باز هم بیشتر می‌خواهم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَنْهَى وَ لَا يَنْتَهِي وَ يَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي‏
	مردم را به کارهایی دعوت و از کارهایی نهی می‌کنم که خود به آنها عمل نمی‌کنم(قول و فعلم یکی نیست)

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَا يَعْمَلُ عَمَلَهُم‏
	مردم نیکوکار را دوست دارم ولی مانند آنها رفتار نمی‌کنم

	 وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَ هُوَ أَحَدُهُم‏
	از گنه‌کاران بیزار هستم ولی خودم یکی از آنها هستم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ وَ يُقِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِه‏
	به خاطر گناهان زیادم  از مرگ می ترسم ولی همچنان بر آنچه موجب ترسم از مرگ شده پافشاری دارم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً 
	زمانی که بیمار می‌شوم از اعمال زشت خود پشیمان می‌شوم

	وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنْ صَحَّ أَمِنَ لَاهِيا
	زمانی که مجدد سلامتی پیدا می‌کنم دوباره به کارهای بیهوده می‌پردازم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا عُوفِي‏
	در زمان سلامتی خودپسند هستم

	 وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَقْنَطُ إِذَا ابْتُلِي‏
	در گرفتاری‌ها ناامید می‌گردم

	وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنْ أَصَابَهُ بَلَاءٌ دَعَا مُضْطَرّاً وَ إِنْ نَالَهُ رَخَاءٌ أَعْرَضَ مُغْتَرّا
	در زمان گرفتاری با بیچارگی به درگاه خدا روی می‌آورم و زمانی که آن مشکل حل می‌شود با غرور از آن  درگاه فاصله می‌گیرم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا يَظُنُّ وَ لَا يَغْلِبُهَا عَلَى مَا يَسْتَيْقِن‏
	هوای نفسم در آنچه به آن گمان دارم بر من پیروز می‌شود اما من به آنچه یقین دارم بر هوای نفسم پیروز نمی شوم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَخَافُ عَلَى غَيْرِهِ بِأَدْنَى مِنْ ذَنْبِه‏
	از عاقبت دیگرانی می‌ترسم که از من گناه کمتری دارند

	  وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِه‏
	بیش از آنچه عمل می‌کنم امید دارم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنِ اسْتَغْنَى بَطِرَ وَ فُتِنَ وَ إِنِ افْتَقَرَ قَنِطَ وَ وَهَن‏
	زمانی که احساس بی‌نیازی می‌کنم سرکشی می‌کنم و زمانی که فقیر می‌شوم ناامید و سست اراده می‌گردم

	  [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُقَصِّرُ إِذَا عَمِلَ وَ يُبَالِغُ إِذَا سَأَل‏
	در وظایفم کوتاهی می‌کنم ولی در خواسته‌هایم زیاده خواه هستم

	  [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَةٌ أَسْلَفَ الْمَعْصِيَةَ وَ سَوَّفَ التَّوْبَة
	چون گناهی بر من عرضه می‌شود، شتابان نافرمانی خدا را انجام داده‌ام و توبه را به تاخیر می‌اندازم

	   وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] إِنْ عَرَتْهُ مِحْنَةٌ انْفَرَجَ عَنْ شَرَائِطِ الْمِلَّة
	زمانی که در تنگنا قرار می‌گیرم به دستورات دینی عمل نمی‌کنم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَصِفُ الْعِبْرَةَ وَ لَا يَعْتَبِر
	عبرت‌ها را برای دیگران بیان می‌کنم ولی خودم عبرت نمی‌گیرم

	وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُبَالِغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَ لَا يَتَّعِظ
	در موعظه کردن دیگران اصرار دارم  ولی خودم پند نمی‌گیرم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] بِالْقَوْلِ مُدِلٌّ وَ مِنَ الْعَمَلِ مُقِل‏
	زیاد سخن می‌گویم امّا عملم کم است

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يُنَافِسُ فِيمَا يَفْنَى وَ يُسَامِحُ فِيمَا يَبْقَى‏
	در کارهای فانی(مانند دنیا) با دیگران مسابقه می‌دهم ولی در آنچه برایم می‌ماند کوتاهی می‌کنم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَرَى الْغُنْمَ مَغْرَماً وَ الْغُرْمَ مَغْنَما
	اعمال سود‌آور را زیان  و کارهای زیانبار را سود می‌بینم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَخْشَى الْمَوْتَ وَ لَا يُبَادِرُ الْفَوْت‏
	از مرگ می‌ترسم ولی از سرمایه عمر که رو به فناست بهره‌ای نمی‌برم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] يَسْتَعْظِمُ مِنْ مَعْصِيَةِ غَيْرِهِ مَا يَسْتَقِلُّ أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ نَفْسِه‏
	گناه دیگران را بزرگ می‌دانم در حالی که گناهان خودم که از دیگران بیشتر است را کوچک می‌شمارم

	وَ [لَا تَكُنْ مِمَّنْ]يَسْتَكْثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ مَا يَحْقِرُهُ مِنْ طَاعَةِ غَيْرِهِ
	عبادت دیگران را کوچک می‌دانم اما اگر همان عبادات را انجام دهم آن را بزرگ می‌شمارم

	[لَا تَكُنْ مِمَّنْ] عَلَى النَّاسِ طَاعِنٌ وَ لِنَفْسِهِ مُدَاهِن‏
	بر رفتار مردم طعنه می‌زنم ولی از رفتار خودم چشم پوشی می‌کنم
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